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 هاي اخلاقي در نگاه علامه طباطبائيارزش گزاره

 
 hadi0hi@gmail.com سطح چهار حوزه علميه/  محمدرضا مهاجري اميري

 10/10/1911: پذيرشـ  11/11/1911: دريافت

 چکيده
پـيير تـوا  آنهـا را ااتـا نما هستند و مـيي اخلاقي واقعاهآيا گزارهاين است که  يکي از مسائل مطرح در فلسفه اخلاق

بـا توهـه بـه اهميـت ديـدگاه بـديع  .آيندناپيير به شمار ميبوده و برها به اعتتار ذهن ، هاقوام اين گزاره يا اينکه، دانست
هـاي اخلاقـي و نيـز ارهنما بود  يـا نتـود  گـزواقع ةي، در اين نوشتار سعي شده تا ديدگاه ايشا  در زمينئعلامه طتاطتا

، هـاي ايشـا مورد بررسي قرار گيرد. توصـي  و تلليـل انديشـه ايشا ديدگاه و  نستيت يا اطلاق اخلاقي استخراج شود
ي تنهـا در وسـخن ، هاي اخلاقي معتقد اسـت، امـا اواًن است که گرچه ايشا  به نظريه اعتتاري بود  گزارهايحاکي از 

دليلـي  ،ناپييري اعتتاريا  در قلمرو اخلاقااتا ، اانياً. هاي اختاريي( درست است و نه در گزارهمورد انشائيا  )الزام اخلاق
 شود.بر نستيت اخلاقي ملسوب نمي

 .مفاهيم فلسفياعتتاري ملض، ، ارپييري، عقل عملي، اعتتنمايي، گزاره اخلاقي، ااتا واقع :هاهواژكليد
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 مقدمه

ضعيت ايـن و، ها مطرح استاين گزاره ةکه دربارباشند. بلث مهميمفاهيم ارزشي مي ةگيرند هاي اخلاقي دربرگزاره

همـلا  اخلاقـي، از معقـوا  اـاني فلسـفي موضـو  و ملمـو  : عتقدندمنمايي است. برخي ها از حيث واقعگزاره

، ايـن صـور  گردنـد. درملا  عقلانـي حاصـل مـيأشوند که ريشه در خارج داشته و از راه مقايسـه و تـشمرده مي

چنـين  برآمـد. هـاتوا  درصدد ااتا  آنپييرند و ميبرها ، دهندها گزارش از حقايق خارهي ميکه اين گزارهازآنجايي

بـر ايـن ديـدگاه اسـت )مصـتاح  الله مصـتاح يـزديآيتگرا گويند و و صاحتا  آ  را واقع« گراييواقع»اي را انديشه

را  هـاموضو  و ملمو  اين گزارهگروهي ديگر . (511-511و  510ص ، 1، ج 1901؛ همو، 101، ص 1911يزدي، 

باشـند. بيانگر تمايلا  شخصي و يا مصالح اهتماعي و امثـا  آ  ميها در نتيجه اين گزاره، داننداز اعتتارا  ذهن مي

خـلاق، بـه برهـا  تـوا  در حقانيـت و درسـتي اناپيير بوده و نميااتا پس  ،دهندگزارش از واقع نمي، هاگزارهاين 

گرا گويند. علامه بـر ايـن ديـدگاه هسـتند ورزا  آ  را ناواقعهو انديش «گراييناواقع»چنين ديدگاهي را تمسک نمود. 

 (.151و  911ص ، 1 ج ق،1191ي، ئطتاطتا)

 بحث پيشينه

  اسياري از متفکـر، اين ديدگاه، توهه بشودميگرايي در اخلاق ناواقعموهب که پييرش ديدگاه علامه، ازآنجايي

؛ 101 -191، ص 1911)وارنـو،،  الله اريجـانيآيـت( و 111 -110، ص 1901)سـتلاني،  الله ستلانيآيتمانند 

-111، ص 1911( و ديگـرا  )ر.،: شـريفي، 111–01ص  1911)معلمي،  حسن معلمي( و استاد 1915اريجاني، 

( را به خـود معطـو  511-501، ص 1901 ؛ مدرسي،910–919، ص 1909؛ همو، 590، ص 1911؛ سروش، 119

 آنا  را بر آ  داشته است تا در صدد توهيه و يا رد آ  برآيند.، داشته

پـييري آنهـا و نيـز ارتتـان بـين هـاي اخلاقـي و برها مسـلله مفـاد گزاره، اين مقاله، بـه طـور گسـترده و نـو

 علامه، مورد ارزيابي قرار داده است.با لزوم نستيت را با توهه به کلام ، هاناپييري اين گزارهبرها 

 يئي اخلاقي در نگاه علامه طباطباهامفاد گزاره

هاي اخلاقي، نيازمند فهم مفاد و منشأ پيدايش مفردا  ايـن نمايي گزارهبا توهه به ساختار هملا  اخلاقي، فهم واقع

 ةبررسـي نظريـ، نوشتارکه هد  اين آنجايياز يا اعتتاري ملض؟ اندآيا مفاهيم فلسفي . اين مفاهيم،باشدميها گزاره

 .پـردازيمميبه اين پرسش با توهه به ديـدگاه ايـن انديشـمند،  پسهاي اخلاقي است، نمايي گزارهواقع ةعلامه دربار

 .در اين بلث، مشخص گردد «اعتتار»از  است مرادِازم پرسش، اين از پاسخ به پيش 

 معاني اعتبار

ق، ص 1110؛ 511، ص 1 ، ج1901مصـتاح يـزدي، ) در معاني مختل  «اعتتار» لفظ ،هاي فلسفيدر کتاب هر چند

بــود  و از هملــه ريراصــيل و وهمــي ، (910، ص ب 1910ي، ئطتاطتــا؛ 910، ص 1 ، ج1919، ؛ مطهــري55-59
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و د، ولي در ارتتـان بـا بلـث اينجـا، گرددمعقو  ااني و معقو  ااني منطقي و فلسفي و اعتتاري ملض استعما  مي

 معناي ااني فلسفي و اعتتاري ملض مورد نظر است.

براي ترتيـب آاـار مترتـب عليـه بـر ، حد چيزي به چيز ديگربه معناي داد  ، اعتتاري ملض :معناي اعتباري محض

از نظـر علامـه، مرهـع ايـن (. 101 و 05 ، صتـا )ج(بيي، ئطتاطتـا؛ 100، ص 1 ، ج1919، مترتب است )مطهـري

يعني اين مفاهيم با توهه به مفهـوم ؛ داندزيرا علامه هيچ اعتتاري را بدو  حقيقت نمي؛ ي استمفاهيم، مفاهيم حقيق

، ؛ طتاطتـائي110 و 110 ، ص1 ج، 1919)مطهـري،  اين اعتتـار، حاصـل گـرددبا گردند تا آاار آ  حقيقي، اعتتار مي

 (.510 ص، 5، ج ال  1910

 علامهظر مفاد احکام اخلاقي در ن

 «اعتتـار ملـض»بـه معنـاي ، دارند که اعتتار در مفاهيم اخلاقـيامر ن ايتصريح بر ، خنا  علامهاز س خش مهميب

 ق،1191ي، ئطتاطتـا ؛101ــ 151و  159ـ111، ص 1 ، ج1919 )ر.،: مطهري، علامهي از ريابسسخنا   باشد.مي

، مفـاهيم اعتتـاري ملـض هـايبا توهه به ويژگيگردد. وهود دارد که به برخي اشاره مي در اين باره 1(19ص ، 1 ج

 :مطرح کردتوا  در چهار بخش مجزا سخنا  علامه را مي

اقتضائاتي دارنـد کـه ايـن اقتضـائا  سـتب  فرمايد: قواي فعاله و طتيعت انسا ،مي الميزان درعلامه  الف. احساس:

عني اللسـن و القـتح و ينت ـي تتعثنا الي اعتتار هيه العلوم و اادرکا  من م». اين احساسا  گردندبروز احساسا  مي

اظهـار  الميززانايشـا  در تفسـير . (911ص ، 1 ج ق،1191ي، ئطتاطتا) «و ا ينت ي و يجب و يجوز، الي رير ذلک

تعمه  »فرمايـد: ( و مي151ص  )همـا ،« يأخذ مقدمات حکمه  مها حسحساتهات حطنا..ه    » عقل عملي: داردمي

 (.000ص  ،)هما  «ساتات حطنا.. حلاعمال حطحيوي  باطحوحس حطظاهرة و حسح

دهد که مفاهيم اخلاقـي ماننـد حسـن و قـتح و بايـد و نتايـد و نشا  ميشني وربه  5و عتارا  ديگر  ااين عتار

 گردند.گردد، اعتتار ميبا توهه به احساساتي که از تصور فعل و آاار آ ، حاصل مي، وهوب و اوهوب و...

که به چنـد  ،9(110ص  5 ، جج 1910ى، ئطتاطتاي در اين باره دارد )ر.،: ريابس سخنا علامه  :اعتبار ذهنب. 

و هي حطعلوم حطعملي  حطتي لا حعتنار طها خارجه  عها حطه.   »فرمايد: احکام عقل عملي مية دربارشود. ه مياشارنمونه 

 .از انسا ، تلقق ندارند قتح، در خارج ياواقعيتي به نام حسن و ، (911، ص 1 جق، 1191)طتاطتائي،     «حلانساني  

 لاخنر ع.ها في حطخارج عا ظرف حلاجتماع، و لا قيم  طها إلا أنها أمور متقررة»حسن و قتح و امثا  آ  آمده است:  ةدربار

 ند.شوبنابراين، اين مفاهيم، از مفاهيم اعتتاري ملض ملسوب مي(. 10 ص، 0 ج)هما ،  «في ظرف حطوضع و حلاعتنار   

هاي اخلاقي، بـا برهـا ، ناسـازگار و در تصريح بر اين امر دارد که گزاره، بخشي از سخنا  علامه :ريناپذيبرهانج. 

: گـردددو نمونـه، اکتفـام ميبيا  که به  ،1(950ص ، 5 ج؛ 19ص ، 1 ج)هما ،  قابل پيگيري و ااتا  نيستند، نتيجه

 ابرهـا  أنهـا )ااعتتاريـا (»( و 110ص ، 1 ، ج1919، )مطهـري «شـوددر مورد اعتتاريا ، برهـا  هـاري نمي»

 (.501، ص 1915ي، ئطتاطتا) «عليها



10     5931، سال هفتم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

، ؛ مطهـري1، ص 9؛ ج 590، ص 5ج  ،1911ي، ئطتاطتـافراواني در اين ارتتان وهـود دارنـد ) : عتارا د. اعطاء حد

خوب و بد و بايـد و مفاهيم اخلاقي مانند ، ايشا گردد. از ديدگاه که به يکي از آنها اشاره مي، (151، ص 1 ج، 1919

 اعتتـاردر مـوارد ديگـر  ،به منظور بر آورد  نيازهاي انسا ، از معنـاي حقيقـي خـود اخـي گرديـده، نتايد و امر و نهي

طتق اين عتارا ، مفاهيم اخلاقـي،  (.101–151ص  1 ، ج1919 ؛ مطهري،1، ص 9، ج 1911ي، ئطتاطتا)گردند مي

توانـد نـاظر بـه معنـاي لتته لفظ اعتتار در برخـي از سـخنا  علامـه، ميا شوند.از مفاهيم اعتتاري ملض شمرده مي

هايي دارد که براي حصو  آنهـا، احتيـاج بشر نيازمنديبر اين نظر است که  ها،فلسفي آ  باشد. علامه در اين عتار 

 مفـاهيمي ،سـنجدهاي خـود ميوقتي انسا  رابطه اين افعا  را بـا تلقـق خواسـته. متناسب با آنها داردي به رفتارها

به اهـدا  خـود ، در نتيجه. تا با انجام آنها بتواند به آاارشا  دست يابد، کندمي اعتتارچو  خوب و بد و بايد و نتايد را 

أن هذه حطمعهاني »دارد که ايشا  در موردي اظهار مي، (. براي مثا 19و  01، ص 1ق، ج 1191 )طتاطتائي، نائل شود

فههذه     غير ذطك و نهي و ثوحب و عقاب أو مدح و ذم و أمر و م سدة و مصلح  قنح و حسا وحطدحئرة ع.د حطعقلاء ما 

بـا مفـاهيم اـاني فلسـفي  تواندمي، سخنا اين . (01ص ، 10 ج )هما ،  «  حلأغرحض حطصاطح  كلها معلل  باطمصاطح و

« اعتتـار»هر دو معناي شامل توانند يمفاهيم اخلاقي نمتواند صليح باشد؛ زيرا ولي اين مطلب نمي، سازگار باشدهم 

کاري بـه ، ولي معناي دوم، گرددها انتزا  ميبا توهه به هست، هستند. معناي او  حطجمعمانع زيرا اين دو معنا  ؛باشند

بلکه ذهن براي برآورد  نيازهاي خود و نائل آمد  به اهدافي، آنهـا را از هـاي ، ها ندارد و ريشه در خارج نداردهست

پـس يـک معنـا، مـورد نظـر اسـت و آ  اعتتـاري ملـض کنـد. قي خود وام گرفته و در هاي مناسب اعتتار ميحقي

داشـته ظهور در معناي فلسـفي تواند هم مي ،دسته از سخنا  علامهاين ، طور که ملاحظه گرديدهما  باشد؛ زيرامي

ها و بـراي بلکه با توهه به هسـت، نتزا  نشدندها، اتواند اين فرض را قتو  کند که اين معاني از هستهم ميباشد و 

ديگـر گرديدند. اما دسته  هايي، از معاني حقيقي خود وام گرفته شده و در اين موارد، اعتتاررسيد  به اهدا  و واقعيت

گردد، علامه چهـار ويژگـي طور که ملاحظه ميزيرا هما ؛ دارند اعتتاري ملضهملا  علامه، تصريح در معناي  از

بـا توهـه ، باشد. بنـابراينملض مياعتتار هاي اصلي اعتتار به معناي که هر چهارتا، از ويژگي ندنمودبيا  اينها  براي

تصـريح بـر معنـاي بخش زيادي از سـخنا  ايشـا ، ، هستند و از طرفي حطجمعمانع « اعتتار»نکه اين دو معناي ايبه 

 د.نگردمي «عتتار ملضا»يعني  دومحمل بر معناي ريرصريح دارند، عتارا   دوم

 نتيجه

. 1 آيـد:دسـت ميه ، بيا  داشتند اين نتيجـه بـهاي اخلاقيمفاد گزاره ةاربکه علامه در، جمو  اين هملا پس از م

هـا، ايـن گزاره .9؛ پييرندبا ت يير احساسا  دروني، آنها هم ت يير مي .5؛ اين مفاهيم ناشي از احساسا  دروني هستند

هـاي از ويژگي. 1؛ نه تعري  حدي و نه رسـمي ،پييرندتعري  حقيقي نمي، . در نتيجهذهن ندارندهايگاهي هز اعتتار 

؛ 1191و  910و  119و  110ص ج،  1910، ؛ طتاطتـائي110، ص 1919)مطهـري،  پييري آنهاستآنها، عدم برها 

 رگز از اتا  برخوردار نخواهند بود؟ها، دائماً در ت ييرند و ه(. اما آيا اين به اين معناست که اين گزاره19، ص 1ج 
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 نسبيت احکام اخلاقي

ن صـور  ناچـاريم ايـپييرند، در نميو برها  صدق و کيب و  ندااگر بپييريم که احکام اخلاقي تابع احساسا  و عواط 

ح مصـتا) گراهـاو احسـا  (511 -511تـا، ص ؛ ادوارد مور، بي105 -110 ص، 1911 مصتاح يزدي،) گراهاهمانند لي 

، 1911، مصـتاح يـزدي) و سودگراها( 51، ص 1911؛ وارنو،، 111 -11، ص 1911؛ همو، 01 -90 ص، 1911يزدي، 

تواند براي يک فعل مي، نستيت در اخلاق را بپييريم. در اين صور ، (510 -511تا، ص ؛ ادوارد مور، بي110 -110 ص

زمـاني بخش و خوب و در در زماني فرح، اي يک شخصآور و بد و يا بربخش و خوب و براي گروهي ملا اي لي عده

زا، روزي دروغ گفـتن روزي هـانتخش و فـرح، آور گرددشراب خورد  کسالت، کننده و بد تلقي گردد. روزيمشملز، ديگر

مـا  ظاهر برخي کلطور که هما توا  به علامه نستت داد؟ گرايي را ميآيا اين نستيانگيز. نشان، آور و روزي ديگرتهو 

 ...«باشـد، پيوسته هـم آرـوش ت ييـر مي، مفهوم بايد و نتايد و خوب و بد و نظاير آنها»د: ندار اذعا خود علامه نيز بدا  

 (.195ص )هما ،  «بوده« نستي»... دو صفت خوبي و بدي »فرمايد: و نيز مي (119ص ، 1 ج، 1919)مطهري، 

خوبى و بـد   گويد: اصلاًد، مىباشيم طتاطتائىعلامه  لتللي عين، تلليل او )راسل(»، شهيد مطهريبرداشت 

ص  19، ج 1911مطهـري، ) «يک مفهوم نستى است، يک امر  است که در رابطه انسـا  بـا اشـيام مطـرح اسـت

 .استبر اين مطلب ييد ديگري أت(. 055

 در کلام علامه احکام اخلاقي جاودانگي

زيـرا علامـه  ؛دهـددسـت ميه يعني نستي بود  اخلاق را ب، لب بااهاي مختل  سخنا  علامه، خلا  مطبررسي ايه

در عين حا  که ت يير برخي از احکـام را . هاي خود، اصو  اخلاق را امري اابت دانسته استدر موارد زيادي از نوشته

، همخـواني نداشـتههايي را ارائه کرده است که با نستيت احکام اخلاقـي ديدگاهوي شرائط مختل ، انکار نکرده است.  در

 گيرد.اي روشن در اين مورد، سخنا  ايشا  مورد ارزيابي قرار ميباشد. براي رسيد  به نتيجهتضاد با آ  ميدر بلکه 

د: بخشي که تصريح بر اتا  ايـن احکـام دارنـد و بخشـي کـه کرتوا  به دو بخش تقسيم سخنا  علامه را مي

 ازمه پييرش آ ، اتا  احکام اخلاقي است.

 حيلائل صرد

گاهي در دفـا  از اسـلام بيـا  گرديـده ، اين تصريلا  علامه در بسياري موارد، بر اتا  اصو  اخلاق تصريح دارد.

اصو  اخـلاق را اابـت و ، ايشا  در همه اين مواردو گاهي در مطلق اعتتارا . است و گاهي در دفا  از مطلق اخلاق 

 داند.فروعا  را با توهه به اصو ، مت ير مي

 الف. احکام اسلام

شود که در دفا  از هاودانگي قوانين اخلاقـي اسـلام، بيـا  گرديـده اسـت در سخنا  علامه، موارد فراواني يافت مي

ـــا) ـــو، 901-901، ص1 ج؛ 199، ص5 ج؛ 1901 و 115و  11 -11 ص ،1 ج ق،1191ى، ئطتاطت  ، ص1901؛ هم

 گردد.تفام ميچند نمونه اکبيا  ( که به 01تا )ال (، ص ؛ همو، بي151
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 ،الـ  1910)طتاطتـائي،  «مقررا  خود را به دو بخش اابت و مت يـر تقسـيم نمـوده...»اسلام ، به اعتقاد علامه

يعني اصو  اابـت و مت يـر ؛ در پاسخ به اشکا  پاسخ اسلام به عصر هديد نيز بر همين روا وي  (.11ـ11، ص 1 ج

 .(115و  11ـ11 ص ،1 ج ق،1191ى، ئطتاطتاداده است )پاسخ 

 ب. قوانين اخلاقي

 0(500-500 ص، 1 ج ق،1191 ى،ئطتاطتـاسخنا  فراواني در دفا  از هاودانگي اخلاق، بيا  داشـته اسـت ) ،علامه

 گردد:ه مياشارکه به چند نمونه 

« انسـا ». احکام و قوانينى که حافظ منافع حيـاتى 1شوند: به دو بخش متمايز تقسيم مي ،مقررا  اابت و مت ير

يا مللى يا هنته ديگر اختصاصى داشـته و بـا اخـتلا  طـرز زنـدگى، ، موقتى ةاحکام و مقرراتى که هنت. 5... ؛ است

و هزئـى  کلـى مقررا  لسلهس يک»فرمايد: يهمچنين م(. 11-01، ص 1، ج 1901ى، ئطتاطتا) کنداختلا  پيدا مى

 (.11ص ب،  1910ى، ئطتاطتا) «است در هوامع انسانى، که برا  هميشه زنده هستند...

از راه وهود اصـو   د،داننت ير ميمبا ت يير اهتما ،  را شتهه کساني که حسن و قتحدر پاسخ به  الميزانعلامه در 

و أمها »دارد کـه بيـا  مـي، در ايـن بـاره. همچنـين (911ص ، 1 ، ج1901ى، ئطتاطتـادهد )ميپاسخ اابت و مت ير 

حطمقاصد حطعام  حطتي لا يختلف في  حث.ان كأص  حلاجتماع و حطعدل و حطظلم و نحو ذطك فما طهها مها وصهف حطحسها و 

 (.11ص ، 0 ج ق،1191ى، ئطتاطتا) «حطقنح و حطوجوب و حطحرم  و غيرها لا تختلف حطنت  و لايختلف في 

، باشـيم اواًايـن امـر اگر قائل بـه  :دارداظهار ميط مختل  يت يير احکام در شرادر رد قو  به ، ديايشا  در مور

خود يک حکـم کلـي . که شما داديد که همه چيز در ت يير است همين حکمي، اانياً. ازمه آ  نستيت در احکام است

 (.151ص ، 1 ، ج1901ت )طتاطتائي، اس

 فطرتج. 

 يبيـان ،فطـر از اي را بتوا  يافت کـه در آ  مسـلله شايد کمتر مسلله. ه موضو  فطر  دارداعتقاد عميقي ب، علامه

فطـر  مـورد قتـو  واقـع  ةاگر نظري. دهدنشده باشد. بنيا  نظريه علامه درباره احکام اخلاقي را، فطر  تشکيل مي

طـور کـه خـود ايشـا  در گيرد. همـا  مورد پييرش قرارد آ  يعني اتا  احکام اخلاقي نيز، باي ةبه ناچار ازم ،گردد

 کيد دارند.أمواردي بر اين لزوم ت

حط اضهل  و حطقهوحنيا حطدي.يه   حلأخهلا » بـه طـوري کـه، بشر از فطر  خاصي برخوردار اسـت، به اعتقاد علامه

تهاس حن حطقرآن ين.ي ح»(. 11، ص 1 ، جق1191ى، ئطتاطتا) «ك  ذطك على أتاس حط طرة و أص  حطتوحيد    حط رعي 

 (.11)هما ، ص  «حطتشريع علي حطتوحيد حط طري و حلاخلا  حط اضل  حطغريزي 

احکـام اسـلام در راسـتاي اقتضـائا  .  ، انسا  داراي فطر  خاصي اسـتآطتق عتارا  فراوا  ديگري که بر 

؛ همـو، 911، ص 9؛ ج 151ص  11 ج؛ 111و  111 ص، 1 ج ق،1191)طتاطتـائي،  گيـردشـکل مي همين فطر ،

 (.10 ص 5 ج ،1901
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تـا انسـا  ، طتيعت و فطـر  انسـاني»دارد که اتا  احکام اخلاقي بيا  مي ةعلامه با توهه به اين فطر ، دربار

، فطرتـاًانسـا ،  (.01 ص، 1 ، جالـ  1910ي، ئطتاطتـا) .«..است هما  است که هست و هما  خواهـد بـود  انسا 

فطـر ، هميشـه بـر يـک منـوا   (.91-91ص ، 1911، تائي)طتاط توحيدگراست گر است و فطرتاًموهودي استخدام

 «و حط طرة لا تختلف و لا يتخلهف فعلهها»آيد وهود نميه باقي است و هرگز ت ييري در ساختما  وهودي موهودا  ب

 (.101 ص، 1 ج ق،1191، )طتاطتائي

 ج ،1901همو،  ؛111ص ، 11ج ؛ 11 ص)هما ، علامه ها و سخنا  ديگر با توهه به اين عتار ، بنابراين

گردد و نيازهاي اابت، نيازهاي اابت ميموهب (، فطر  اابت، 511 ص، 1، ج ال  1910؛ همو، 101 ص، 11

 اقتضاي احکام اابتي را دارد.

 د. اعتبارات عمومي

 هاي علامه، تصريح بر اعتتارا  اابت و هميشگي شده است.در برخي نوشته
(. چيزى كزه هسزت ايزن 202، ص 2ج ، 4631ى، ئطباطباباشند )ثابته مىاز اعتبارات  -گانه نامبردهاعتبارات سه

تنها موارد و مصزادي  ننهزا جزا ب زا  -پيوسته زنده و سرگرم ادامه فعاليت بوده -است كه اصول اعتبارات عمومى

 باشند: الزف. اعتباريزات عمزومى ثابزت، ب.(. اعتباريات اجتماعى منقسم به دو قسم مى243شود )همان، ص مى

 (.262اعتباريات قابل تغيير )همان، ص 

 حيدلائل غيرصر

 گردد:ميبيا  اخلاقي، دالت دارند که  هايگزاره هاودانگي، بر برخي سخنا  علامه، به طور ريرمستقيم و التزاماً

 مصالح و مفاسد .الف

دوام اين احکـام نخـواهيم ديم، گريزي از پييرش اتا  و کراحکام اخلاقي را تابع مصالح فردي و اهتماعي تلقي اگر 

ولـي ذهـن ، احکام اخلاقي هر چند سـاخته ذهـن هسـتند، زيادي از علامه وهود دارد متني بر اينکهداشت. سخنا  

کند. در هاهـايي بلکه در اين موارد، مصالح و اهدافي را دنتا  مي، يازدملا،، به چنين عملي دست نميستب و بيبي

ن ، ايـرسـاند کـه منظـور ويايـن مطلـب را ميوي  دهد، مجمو  سخنا قرار ميکه احساسا  را منشأ اين هعليا  

ولي منشأ اين احساسا ، چيز ديگري است، منشـأ آ ، هـم ، است که درست است منشأ اين اعتتارا  احساسا  است

ي دو قـوه تواند منشأ آ  قوه عاقله باشد و حتـتواند هوي و هو  و پيروي از قوه شهويه و رضتيه باشد و هم ميمي

هر کاري که مصللت فرد و اهتمـا ، اقتضـام ، شهويه و رضتيه نيز در تلت مديريت عقل قرار گيرند. در اين صور 

بخشـد. از آ  را داشته باشد، عقل، فعلي را که اين مصالح را تلقق بخشد و يـا از مفاسـد هلـوگيري کنـد، اعتتـار مي

زيرا دروغ با حفظ قيودش، هميشه مضر به فرد و اهتما  اسـت  مصالح، عمري هميشگي و هاودانه دارند؛سوي ديگر، 

ه داري مصللت است و فوائد خـود را وارراستگويي، با حفظ قيود و شرايطش، هم. و چيزي هز فساد را به دنتا  ندارد

 گردد.در پي دارد. بنابراين، اين احکام با توهه به مصالح و مفاسدش، اعتتار مي
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 :،ر.تصـريح دارد )مصالح عقلائيـه  رو متتني بود  اين احکام بمنشأ احکام اخلاقي  ةارعلامه موارد فراواني درب

 .1(510و  191و  111و  11 ، ص1 ج ،1901ي، ئاتطتاط

فما .ريق  حطعقلاء حن حفعاطهم يلزم حن تکون معلل  باغرحض و مصاطح عقلائي  و مها جمله  »فرمايد: مياز همله 

باره معصـيت )همـا ، درعلامه  (.01 ص، 1 ، جق1191ي، ئطتاطتا) «حکام و حطقوحنياحفعاطهم تشريعاتهم و جعلهم حلا

، 1901؛ همـو، 511 و 101 ص)همـا ،  از انسا صادر   منشأ افعا( و 501ص  )هما ، معناي خوب و بد( و 01ص 

 ( همين مطالب را بيا  داشته است.100ص ، 11 ج ؛511ص ، 1 ج

 «حلاحکهام حنمها تهدور مهدحر حطمصهاطح و حطحکهم حطغاطنه  اون حطعامه حن حطقهوحنيا و »فرمايـد: همچنين مي

 «    وضعت حتاس ححکامهها علهي حطهتح ل علهي حطعقه  حطسهليم حلاتلامي  و حطشريع» (.111ص  5 ج، هما )

 (.100 ص 5 ج، هما )

 نتيجه

زيرا قـوامش بـه ؛ باقي خواهد بودتا زماني مصالح هر امري پا برها و استوار باقي باشد، فعل متناسب با او نيز ، بنابراين

هـر . دانـدپس مرحوم علامه فعل و آاـار آ  را حقيقـي و واقعـي و ضـروري مي اين مصالح و أرراض عقلاني است.

نکـه بـين فعـل و آاـارش، ايانسـا  بـا توهـه بـه ، کند. بنابرايناي دارد که از آ  تخطي نميفعلي آاار خاص و ويژه

گردد، پس با توهه به اين مقدما ، نيـاز بـه احکـام هه به مصالح و مفاسد، اعتتار ميسنخيت برقرار است و فعل با تو

 اابت اخلاقي خواهد داشت.

 عقل عملي و عقل نظري .ب

 دليل ديگر اتا  احکام اخلاقي نزد علامه، سخناني است که علامه دربارة عقل عملـي و نظـري بيـا  کـرده اسـت.

 :  از نگاه علامه اي برقرار است؟معنا هستند؟ آيا بين آ  دو رابطه به چه، عقل عملي و نظري در نظر ايشا 
العقل العملي الذي موطن عمله العمل من حيث ينبغي أو لاينبغي و يجوز أو لايجوز، و المعاني التي هذا شأنناا أمأو  

للعقل قائما بأه و  فعلاً فكان هذا الثبوت الإد اكي بعينه .و الإد اك اعتبا ية لاتحقق لاا في الخا ج عن موطن التعقل

 أو توأييقاً هو معنى الحكم و القضاء، و أما العقل النظري الذي موطن عمله المعاني الحقيقية غير الاعتبا يأة توأو اً

عن العقل فلايبقى للعقل عنأي دد اكاأا دلا أهأذها و حكايتاأا و هأو الإد اك  فإن لمي كاته ثبوتا في نفساا مستقلاً

 (.643 ص، 7 ، ج)همان ضاءفحسب دون الحكم و الق

ايرگـيار اسـت. أعملـي اسـت، تعقـل که ناشي از احکـام ، بيني و علوم نظري در رفتار انسا به اعتقاد علامه، هها 

که انسا  از اعتقاد به خداي يگانه و معاد و بازگشت همه کمـاا  وهـودي بـه سـوي او و دارا بـود  همـه هنگامي

ب ت ييـر در رفتـار انسـا  موهـاعتقـاد  ايـن.   عتـاد  در او، برخـوردار باشـداسمام و صفا  پسنديده و منلصر بود

 گردد.گردد و همه اعما  او الهي و توحيدي ميمي

الـي  ا  ااعتقاد و اايما  اذا کـا  حـق ااعتقـاد صـادقاً»فرمايد: اير عقل نظري بر عقل عملي ميأدر تايشا  
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 «مل علي طتقه فالعمل من فرو  العلـم و آاـاره التـي ا شـک عنـهنفسه صدقه العمل و لم يکيبه اي يصدر عنه الع

فهم اينما يتتعو  اللجية القاطعة علـي مـا »همچنين در اين رابطه آمده است:  (.11ص ، 10، ج ق1191، )طتاطتائي

 (.105ص ، 11 ، ج)هما  «هو اللري باانسا  اليي من شإنه ا  يستعمل العقل و يتتع اللق

از بيا  اينکه انسا  براي رسيد  به سعاد ، زندگي اهتماعي را برگزيده پس ، هاي اسلاميسيبررعلامه در کتاب 

مين أچگـونگي تـ: داردپردازد، اظهار ميهاي خود به خورد  و پوشيد  و ... ميمين نيازمنديأهاي منظم در تو به فعاليت

آنچـه »همچنـين  (.91ص ، 1، ج الـ  1910ى، ئطتاطتـا) بيني هر شـخص داردبستگي به هها  هاي انسا نيازمندي

 1 ج ال ، 1910ى، ئطتاطتا) «ييد عقل، بايد عمل انجام دادأهاي وهودي، اقتضام دارد، به شرن تعواط  انساني و خواست

معار  عاليـه دينـي ة علامه دربار. (115ص ، 1 ، جج 1910؛ همو، 511 -111 -110و  111 -11و  11و  01 -00 ص

آيا سعاد  حقيقي انسا  هـز در ايـن اسـت کـه »اين معار   با توهه به: فرمايد، امامت و نظاير آ  ميمانند توحيد، نتو 

انسا  در پرتو هوش سرشار و استعداد ذاتي خود به شناخت حقايق نائل آيد و با در، اسرار و رموز ههـا  هسـتي، روش 

 (.11 ص، 1 ج ،ج 1910، ئي)طتاطتا ...«درست و معتدلي را در زندگي عملي، پيشه خود سازد؟ و 

، در مـواردي . ايشـا برقـرار نيسـت دو رابطه توليدي و عليت تامه بين ايـن: آيددست ميه ب، از مجمو  اين سخنا 

فإ  العلـم النظـري ايسـتتتع »پييرد: تصريح به عدم رابطه توليدي بين آنها دارد و رابطه آنها را در حد علت إعدادي مي

بيني و علوم نظري احکام عقل عملي ناشي از نو  هها (. ولي 0ص  10 ج)هما ،  «عليه العمل و إ  توق  بنفسه عملاً

 احکام عقل عملي توق  بر عقل نظري دارد.، است که هرکس نستت به واقعيا  و هستي بر خوردار است. به عتار  ديگر

 نتيجه

 ،بـدو  علـوم نظـري.   بر علوم نظري استحکم عقل عملي متوقگفت: توا  علامه، ميکلام با توهه به ، بنابراين

طـور زيرا همـا  ؛آ  پييرش اتا  احکام اخلاقي است ةد. وقتي اين توق  پييرفته شود، ازمکنتواند حکم عقل نمي

احکام عقل عملي، متوقـ  بـر علـوم نظـري  .احکام اخلاقي از همله احکام عقل عملي است: که علامه هم فرمودند

بلکـه متوقـ  بـر ، ري متوق  بر احساسا  و عواط  انساني و قرار دادها و امثا  آ  نيسـتعلوم نظ، است. از طرفي

کـه انسـا  هنگامي، مثلاً. همانند آنها اتا  و استقرار هميشگي خواهند داشت، در نتيجه. باشدها و واقعيا  ميهست

ا را به امنيت و سـعاد  رهنمـو  کـرده هدر بررسي هوامع دريابد که راستگويي چه آاار فراواني در هوامع دارد و ملت

گـزارد، در مـوارد هـاي ميه باري از خود بهايي آاار زيا ط و موقعيتياست و نيز در يابد که همين راستگويي در شرا

ط بيـا  ياين حکم با توهه به شرا. کندآ  مي« بدي»حکم به ، بود  راستگويي و در موارد دوم« خوب»او  حکم به 

 و هاودانه است. يدائم شده، حکمي

هاي خـود و عقل عملي با توهـه بـه دانسـته، شک هرگاه بپييريم که انسا  داراي عقل عملي است، بيبنابراين

ازمـه ايـن امـور، نفـي  .دکنتمييز بين خوب و بد و در نظر گرفتن مصالح و مفاسد، حکم به بايد و نتايدهاي اخلاقي 

 باشد.نستيت و پييرش وهود احکام اابت مي
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 هاملاک .ج

هـايي گرديده است. برخـي مـلا،بيا  اخلاقي هايي براي تشخيص مفاهيم ها و ملا،مشخصه، در سخنا  علامه

از ديـدگاه ، با اتا  احکام اخلاقي سازگار اسـت. قابل استنتان استها علامه در اخلاقي بود  اين گزارهاز سخنا  که 

ــا  ــوا  مي، ايش ــات ــي يرض ــا) اله و  (950، ص 11؛ ج 111، ص 0؛ ج 159و  511، ص 5ج ق، 1191ى، ئطتاطت

؛ هما ، ج 101ص  5؛ هما ، ج 911و  911، ص 1)هما ، ج  و ستايش (911-900، ص 1)هما ، ج  گراييآخر 

قضايا مشـهوره و  (901، ص 1گرايي )هما ، ج اعتدا و ( 595، ص 10؛ هما ، ج 10، ص 19؛ هما ، ج 11، ص 1

 هاي فعل اخلاقي دانست.ملا،همله را از ، (911-900، ص 1)هما ، ج 

با توهـه  التته .باشندميدليل بر اتا  احکام مانند رضاي الهي و سعاد  اخروي و اعتدا ، ، هااين ملا، برخي از

. در اسـتسعاد  اخـروي ، متضمن د، رضاي الهيآيبه دست مياي سخنا  ايشا  هکه از اب، بيني علامهبه هها 

تلقق يک نـو  رفتـار  موهبيقت يک نو  همپوشاني و هماهنگي در نو  رفتارهاي اخلاقي دارند و حق دواين ، واقع

هاي انسا  در کسـب فضـائل و کمـاا  و سـعاد  با توهه به فطر  و ساختار و توانايي، گردند. اين امراخلاقي مي

 ار برتر از ديگري است.هر چند فعلي که با رضاي الهي در آميزد، بسي گردد.فردي و اهتماعي، حاصل مي

باشـد؛ زيـرا و دليل بر اتا  احکـام ميبه بهترين وهه در احکام حقوقي دين متين اسلام، نمود دارد ، رضاي الهي

، سـاختار ايـن. که از نگاه علامه، احکام آ  با توهه به ساختار فطري و خـاص انسـا  صـادر گرديـده اسـت اسلامي

هر چند در نيازهاي مادي اعـم ؛ حکام برآمده از اسلام نيز اابت و هميشگي استاپس  ،دارد را نيازهاي اابتياقتضاي 

 پييرد.هاي مختل ، ميها و مکا از اقتصادي، سياسي و اهتماعي، ت يير آا  و وسائل را با توهه به زما 

کنتـر    عـدبـه وسـيله ، و عاقلـهرضـتيه  ،زيرا قواي شهويه ؛نيز حاکي از اتا  اين احکام استاعتدا  ملا، 

دهد که صفا  انسـاني و رفتارهـاي او از حـد اعتـدا  اهازه نمي ،گردد و عقل عدالت را در رفتارها، مد نظر داشتهمي

ي يرا حد اعتدا  بـين ترسـو ييد و آ أشجاعت را ت، لاًثم. داندخارج گردد. تنها صفا  خاصي را داراي اين ويژگي مي

 ها نيز بر اتا  احکام اخلاقي، دالت دارند.لا،بنابراين، اين م . شمرد و ...و تهور مي

 نتيجه

کشـد و مـا در اينجـا آنها بـه درازا ميبيا  نشاني ح بسيار زيادي که حتي يح و ريرصريبا توهه به دائل صر، بنابراين

 هـايگـزاره ةديدگاه علامـه دربـاريم، اين نتيجه قابل تلصيل است که هستبخش کوچکي از آ  بيا  تنها، ناچار از 

 .تواند پييرش نستيت در آنها باشدنمي، اخلاقي

توا  نستيت در اخـلاق را ييد دائل بر شمرده، مطلب ديگري مطرح است که با وهود آ ، نميأو در تافزو  بر اين، 

 گراست و دردره اخـلاق هامعـه را دارد و دراخلاق شديداً، به علامه نستت داد و آ  اين واقعيت است که مرحوم علامه

 اخلاقي اابت باشيم. هايگزارهکه معتقد به  شدلقق خواهد مدر صورتي امر . اين ستاخلاق هامعه اصلاح صدد ا

 :توا  به دو امر توهه دادکه دليل عدم لزوم نستيت چيست؟ در پاسخ مياست اين پرسش همچنا  مطرح رو، ازاين
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 هايکساني احساسالف. 

هـا، ناپـييري ايـن گزارهپييرش متنـاي علامـه، يعنـي صـدق و کيب:   گفتتواگيري از سخنا  علامه، ميبا بهره

احساسـاتي باشد؛ زيـرا پييرش اعتتار ملض، پييرش نستيت اخلاق نمي ةمنافاتي با اتا  و هاودانگي آنها ندارد. ازم

د واحـد و يـا افـراد، اي از احساسـا  در فـردسـتهاند: دو دسته ،آيدکه در انسا ، به مقتضاي نيازهاي انسا ، پديد مي

ولـي ممکـن ، کنـدگاهي يک فرد، گرسنه است و احسا  خوبي نستت به عمل خورد  پيدا مي، مثلاً. متفاو  است

خصـوص رـياي بها، نستت به خورد ، د که ساعتکناي در خورد  افران است همين فرد، پرخوري کند و به درهه

يا ممکـن اسـت در . گردد  منفور ميورد ، ملتوب او بود اافعل خپيش، خاصي، تنفر پيدا کند. کسي که تا ساعتي 

 اار بيماري، از خورد ، متنفر گردد و يا کسي امروز، ملتوب شخصي باشد و فردا، منفور اين شخص گردد.

کـه از احسـا  همه افراد ازآنجـايي، در اين موارد. دسته ديگري از احساسا  هستند که در همه افراد يکسا  هستند

؛ پندارنـدمي «خـوب»و يا همه آنها آ  فعل را  «بد»يا همه آنها فعل را ، حکم يکساني خواهند داشت، رخوردارندواحدي ب

 افتد.اختلافي در حکم، اتفاق نمي ، يعني همه افراد در اين موارد داراي اعتتار واحدي هستند و هرگز ميا  آنا

در . اقتضائا  خاصـي دارد، برخوردارند. اين فطر موهودا  از همله انسا  از فطر  خاصي از ديدگاه علامه، 

اين نيازهاي اابت و يکسا ، احساسـا  و عواطـ  يکسـاني را  مند است.از نيازهاي مشابه و يکساني بهره، نتيجه

ها در همه طو  حيا  خود و هامعه انسـاني همه انسا  گردند کهستب مي، در نتيجه. آورندوهود ميه در انسا  ب

مقتضـاي سـاختار فطـري بـه عتـار  ديگـر،  .باشند بشريت، از اعتتارا  يکسا  و اابتي برخوردار در طو  حيا 

ايـن . گردنـداحساسـا  يکسـاني ميموهب چه در ههت کماا  و مصالح فردي و چه مصالح اهتماعي، ، انسا 

نسـتت بـه  «نتايـد»و  «بـد»و اعتتار  ي، نستت به افعا  مناسب با آ  رايا  کمال«حسن»احساسا  ستب اعتتار 

 گردد.افعا  نامناسب با آ  مي

هـاي باشـد. درسـت اسـت کـه گزارهتلازم برقرار نمي، ناپييري احکام اخلاقي و نستيت آنهابين برها ، بنابراين

ولي ايـن ، پييرندگردند، صدق و کيب نميکه اعتتاري ملض هستند و از احساسا  افراد ناشي مياخلاقي، ازآنجايي

زيرا مواردي وهود دارد که همه افـراد در آ  مواضـع از احساسـا  يکسـاني ؛ باشدر نستيت اين احکام نميدليل بامر 

 کنند.احکام يکساني را صادر مي، در نتيجه. برخوردارند

 ب. آثار رفتارها

پـس مربون بـه ، مربون به اعتتار و روند پيدايش آ  و بخشي ديگر، بخشي: باشدشامل دو بخش مي، سخنا  علامه

مربون بـه بخـش او  و اتـا  ، هاي اخلاقيناپييري و عدم قتو  صدق و کيب گزارهبرها  باشد.از آ  و آاار آ  مي

، بـه قـو  علامـه. بلکه ايجاد و تلقـق يـک معناسـت؛ اعتتار، ختر داد  نيست ؛ زيرامربون به بخش دوم است، آنها

طور که امـر بلکه هما ، يست تا صدق و کيب بپييردگري نپس نو  آ  حکايت. إعطام حد چيزي به چيز ديگر است

اعتتـار ، کننـددهند و فقط ايجـاد معنـا مينميختر پرسش و تمني و تعجب و به طور کلي انشائا ، از چيزي ، و نهي
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انجام فعل است و آاـاري از آ  حاصـل  ،از مرحله اعتتارپس اما . کنددهد و فقط ايجاد معنا ميهم ختر از چيزي نمي

يعنـي اتـا  احکـام ، گردد. هر گاه از اين ههت مسلله را در نظر بگيريم، شامل بخش ديگري از سـخنا  علامـهمي

از اعتتار، انسـا  متـادر  پس ولي ، پييرندصدق و کيب نمي «اعتتار»اين افعا ، هر چند در مرحله  گردد.اخلاقي مي

يعنـي ؛ گردد که وهود حقيقي و عينيت خـارهي داردل ميبعد از انجام آنها مرحله هديدي، حاص، کندبه انجام آنها مي

 .داراي آاار خـارهي اسـترو، ين. ازاباشدبلکه مربون به عمل و هها  عين و خارج مي، گيردفعل در ذهن، انجام نمي

طـور کـه توا  درباره احکام اخلاقي، قضاو  نمـود. همـا مي، پيير خواهد بود. به همين دليلبرها ، در اين صور 

علامه درباره احکام دين متين اسلام قضاو  نمـود و بارهـا در صـدد دفـا  از آ  بـر آمـد و در ااتـا  آ ، براهينـي 

نمـايي و صـدق و همچو  فطر  و مصـالح فـردي و اهتمـاعي و ماننـد آنهـا را اقامـه نمـود. در ايـن مرحلـه واقـع

 گردد.ي مياي صليح تلقيابد و با دائل و براهين، نظريهپييري معنا ميکيب

 ناپييري احکام اخلاقي، تنافي با اتا  اين احکام ندارد.سخن علامه متني بر انشائي بود  و برها ، بنابراين

عدم تنـافي بـين قـو  بـه  ةتنها هنت، «هايکساني احسا »يعني ، که توهيه او ضروري است توهه به اين امر 

هاي اخلاقي و دفـا  از اما در ااتا  مکتب، رساندا را به ااتا  ميههاي اخلاقي و اتا  اين گزارهناپييري گزارهبرها 

ولـي توهيـه  ،اندآيد؛ زيرا طتق اين ديدگاه، اين مکاتب از هعليا ِ ذهن هستند و با عين و خارج بيگانهآنها به کار نمي

کارساز است؛ زيـرا « يت مکاتبحقان»ها نقش ايفام نمايد و هم در ااتا  اين گزاره« اتا »تواند در ااتا ِ دوم، هم مي

پييرنـد. ولي از ههـت ديگـر صـدق و کيب، پيير باشندتوانند برها اي نميهر چند از هنته، هاي اخلاقيتتيين گزاره

 ها و براهين استعما  گردند.توانند در استدا ميرو، ينازا

 بررسي

سـخني ، مثل امـر و نهـي و ماننـد آ  انشائي ي، در هملا پييرانصدق و کيب و برها ال . سخن علامه، متني بر 

نشـام و هعـل مفـاهيم انشـائي ابلکه تنها در صـدد ، ختار از چيزي نيستنداباشد؛ زيرا اين هملا  در صدد صليح مي

دانستن خوب و بد و راست و نادرست و نيـز بايـد و نتايـد و واهـب در  «اعتتاري ملض»در وي سخن اما . باشندمي

، 1911بر اين قو  است )مصتاح يـزدي،  مصتاحطور که استاد . هما باشدمينامثا  آ ، صليح  کاربرد ختري آنها و

که در قالب ختـري اسـتعما  ، هملا  اخلاقي(؛ زيرا مفردا  در 511-511و  510، ص 1، ج 1901؛ همو، 101ص 

 قابل پيگيري برهاني خواهند بود.، در نتيجه. دهندختر از واقع مي، گردندمي

بـين خـوب و بـد و امثـا  آ  در کـاربرد اوتي فـتد که چه شو، اين پرسش مطرح ميديدگاه نايتيين براي ت

فلسفي اسـت کـه از نلـوه  مفهومي «شجا »، ير مفاهيم فلسفي وهود دارد؟ مثلاًسااخلاقي و حقوقي آنها و بين 

گيريم کـه صـفت ه نتيجه ميکنيم، آنگاآااري خاص را در شخص مشاهده مي ما، در اين باره وهود حکايت دارد.

کنيم و شـجاعت را در او کشـ  شخص و آاار او را ملاحظه مـي، به عتار  ديگر. در او موهود است« شجاعت»

اما آيا خوب هـم، چنـين اسـت؟ در مـواردي، در شخصـي آاـار و صـفا  و . کنيمکنيم و اين معنا را انتزا  ميمي



  45 ئيدر نگاه علامه طباطبا ياخلاق يهاارزش گزاره

ماننـد « خـوب»آيـا ايـن ؛ دهيمرا به او نسـتت مـي« خوب»ص  کنيم و آنگاه وهاي فراواني ملاحظه ميکرامت

اسـت کـه بخشـي از « ملکيـت»ده است؟ آيا اينها هم ماننـد شيا وضع و اعتتار ، کش  گرديده است« شجاعت»

بخشـيم؟ و يـا لکيت بر اين امـوا  را، بـراي او اعتتـار ميام، در واقع. دهيماموا  خود را به کسي ديگر انتقا  مي

کنيم؟ در اينجا موضو ، حقيقي است، ولي ملمو  از رابطـه را براي کسي اعتتار مي است که آ « استري»مانند 

هـم، چنـين « بـد»و « خـوب»باشد. اما آيـا بلکه اين رابطه ساخته ذهن مي، باشدحقيقي با موضو  برخوردار نمي

تـوانيم اعتتـار طور کـه بـد را مي هما؛ کنيمآيا خوب را براي او اعتتار مي، «حسن خوب است»هستند؟ آيا همله 

کنيم و خـوب را بـراي شخصـي ديگـر اعتتـار حاا بد را اعتتار مي،   که خوب را براي او اعتتار کرديمکنيم؟ اا

شخصي، وضعيت انسا  بد را داشته باشد؛ يعني درورگو باشـد، ظـالم  دتوانشک نميبيآيا چنين است؟ ؛ کنيممي

را بپييرد و يا بعکس، همـه صـفا  ممتـاز و « خوب»وص   ،باشد؛ و ... در عين حا باشد؛ دزد باشد؛ شراب خوار 

نشـا  از آ  دارد کـه ايـن امر اين . منفي استپاسخ شک بيناميد؟  «بد»توا  وي را آيا مي، عالي را داشته باشد

که شخص شجا   طورگردد. هما که شخص برخوردار است، انتزا  مي حاا  واقعي و حقيقيبا توهه به ، صفت

را  هـاي اخلاقـيتوا ، ترسو ناميد. اين ختر نشا  از دروغ بود  اين صفت دارد. اگر انسا  صـاحب کرامترا نمي

، توصـي  کنـيم« خـوب»واژة اگر او را بـا . ايم و با واقع مطابقت نداردنستتي دروغ به او داده نيم،کخطاب « بد»

همين امر نشا  از آ  دارد که از مفـاهيم فلسـفي . رست خواهد بودما د سخنکاري مطابق با واقع انجام داديم و 

پييرنـد. شود، صدق و کـيب ميپيير هستند. وقتي از واقع و خارج گزارش داده ميبوده و در نتيجه، صدق و کيب

 ست.اکافي ناعلامه در اين باره، نادرست و  سخن، پس

مفـاهيم اعتتـاري، : فرمايـديـدگاه علامـه اسـت کـه ميريشه اين اشتتاه بزرگ، ناشي از ايـن د، رسدبه نظر مي

و بـراي  ولي در موارد ديگر، با توهه بـه معنـاي حقيقـي، مجـازاً، گردندنخستين بار با توهه به واقع و عين، انتزا  مي

 سـپس در. گـرددمثلاً خوب، نخستين بار، با مشـاهدة انسـاني زيتـا، انتـزا  مي. گرددرسيد  به اهدافي، استعما  مي

اين سخن، هر چنـد در مـواردي . گرددمانند مفاهيم اخلاقي، عاريتاً، براي تلقق آاار مورد نظر، اعتتار مي، موارد ديگر

در گونه نيست؛ زيرا با مراهعه بـه وهـدا ، ولي در همه موارد اين، باشدميصليح ، مانند ملکيت و زوهيت و مانند آ 

ط و فضاي مناسب در واقـع و عـين، فـراهم ينند آ ، در هر زماني که شرامانند خوب و بد و ما يابيم که مفاهيميمي

در ارتتـان بـا مفهـوم خـوب و بـد، مـوارد ، مثلاً .ندکط عيني و واقعي، اين مفاهيم را انتزا  مييباشد، ذهن، از آ  شرا

بدو  آنکـه ؛ گردندا  ميط، انتزيبا توهه به آ  شرا، اين مفاهيم. شماري اعم از اخلاقي و رير آ ، قابل تصور استبي

نياز به عاريه گرفتن اين مفاهيم در موارد حقيقي و استعما  آ  در موارد ديگر باشيم. التته مواردي ماننـد مالکيـت، بـا 

ولي در ارتتان با تسلط انسـا  بـر اشـيام ، حقيقي استنکه در ارتتان با تسلط انسا  بر اعضاي خود مفهوميايتوهه به 

ولي در خوب و بد و مفـاهيم ديگـري ماننـد : توا  چنين گفتمي. گرددحقيقي و با اعتتار، هعل ميبيرو  از خود، رير

 توا  چنين گفت.آزادي و ...، نمي
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گراياني هـاي اخلاقـي، بـا احسـا گرايا  و علامه: منظور علامه از احسا  در گزارهب. تفاو  ديدگاه احسا 

، ص 1911؛ ريچلـز، 01-90، ص 1911؛ مصتاح يـزدي، 101-111تا، ص ، بيآنها معتقدند )اير. تفاو  دارد،ايرمانند 

بلکه تنها احساسـا   ،دهندگونه گزارشي از خارج و يا وضعيت ذهني گوينده نميهاي اخلاقي، هيچ( که گزاره11-11

ه از دزدي شخصـي کسي کـ، مثلاً. انگيزانندسازند و يا احساسا  شتيه به او را در مخاطب بر ميميآشکار گوينده را 

دزدي بـد »يـا « دزدي نکـن: »گويـد، ميبراي اينکه اين احسا  خود را نستت به وي نشـا  دهـد، ناخرسند است

! احسـا  طـر  را بـه «هـورا»طور کـه !. همـا «هـورا»نکه به هاي اين همله، اظهـار دارد ايدرست مانند  .«است

کند. بنابراين، مفاهيم اخلاقي، از سـنخ انشـائا  مي هملا  اخلاقي هم احسا  شخص را نمايا ، گياردنمايش مي

ايـن دو ديـدگاه در دو امـر بسـيار ، رسدتوا  دربارة صدق و کيب آنها قضاو  نمود. به نظر مينمي، بوده و در نتيجه

« اوه»واژه طور کـه بـا همـا . داننـدهاي اخلاقي را ابراز احساسا  ميگرايا ، گزارهمهم اختلا  دارند: او ، احسا 

ولي علامه اين مفـاهيم را مسـاوي بـا احساسـا  ، کنيمهاي اخلاقي، هم ابراز احساسا  ميبا گزاره، کنيمتعجب مي

« راست گفتن خـوب اسـت»: گويدداند. وقتي انسا  ميبلکه احساسا  را ستب انشام اين مفاهيم مي، داندصر  نمي

کـارگيري ه بلکه احسا  سـتب بـ ،کنيدسا  خود را بيا  مي، تنها احسا«خوب»شما با گفتن کلمه : گويدعلامه نمي

بـا ايـن هملـه  بلکـه واقعـاً، در هاي ديگر است و يا هملا  امري اخلاقي، تنها ابراز احسا  نيست« خوب»مفهوم 

منتهي منشأ اين خواسـتن، احسـا  اسـت کـه بـه خـاطر ؛ بخشدمعناي خواستن و تلقق وهوبي فعل را تلقق مي

« بايـد»گردد و يا در هملا  اخلاقي، کـه گردد و ستب تلقق اين خواسته ميايجاد مي« آمر»ط تلقق مصالح، توس

دهد و نشا  از آ  دارد که قائل اين قو ، با اين هملـه درخواسـت معناي وهوب را مي« بايد»رود، در واقع به کار مي

ختـر از تـأاير ، «بايـد تنتيـه گـردد حسن»خواهد با همله نميوي بخشد. وهوبي بين موضو  و ملمو  را تلقق مي

را به مخاطب انتقـا  دهـد « زد  حسن»بلکه او تنها در صدد است تا تلقق اين معنا يعني ، زد  در تلقق ادب دهد

باشـد. دوم: هـر چنـد اما ميل به تأديب و امثا  آ  انگيزه و ستب اين انشام مي. و او را متوهه تلقق انجام فعل سازد

احسـا  در رونـد : ولـي علامـه معتقـد اسـت، گرايا ، نسـتي بـود  احکـام اخلاقـي اسـتسخنا  احسا  ةازم

بلکـه ، دانـداما اين احسا  را تنها ناشي از رايا  نفساني و خيالي صـر  نمي، گيري اخلاق، نقش اساسي داردشکل

دانـد و اخـروي ميدر بسياري از موارد ناشي از رايا  عقلاني يعني مصالح و مفاسـد فـردي و اهتمـاعي و سـعاد  

انسـا  از سوي ديگـر، رابطه فعل و آاارش واقعي است و سنخيت در آنها وهود دارد و از ، که به عقيده ايشا ازآنجايي

  همـااين . پس ازمه اين سه امر، خيزش احساسا  يکسا  و هاودانه در انسا  است؛ ساختار فطري برخوردار است

نقـد برخـي از بزرگـا  ، گرايا  و نظريـه علامـه اسـت. بنـابرايناحسـا  ساز، بين نظريـهتفاو  اساسي و سرنوشت

تـوا  ايشـا  بر علامه وارد نيست و نمي، (101و  111، ص 1911؛ مصتاح يزدي، 059ص  19، ج 1911)مطهري، 

 گرايا  تلقي نمود و نستيت در اخلاق را به ايشا  نستت داد.را هزو احسا 
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 گيرينتيجه

از معناي حقيقـي اخلاقي ، مفاهيم طتاطتائي علامهاز ديدگاه  آيد کهبه دست مياين مطالب  آنچه گيشت،از مجمو  

گـردد. در ايـن ديـدگاه، ايـن خود أخي شده و براي تلقق و وصو  به رايا  و اهدا  خيالي و يا عقلي، استعما  مي

ي ذهنـي و اعتتـاري تلقـق ابـين موضـو  و ملمـو  رابطـه، در نتيجـه. بخشدذهن است که مفاهيم را اعتتار مي

بـه . رابطه ضروري بين موضو  و ملمـو  برقـرار نخواهـد بـود، که قوام اين اعتتار به ذهن استبخشد. ازآنجاييمي

 داشت. يتوا  درباره صدق و کيب آنها قضاوتنمي ،دليلهمين 

حکـام اخلاقـي و حقـوقي، رسد که بين اعتقاد به اعتتاري بود  اين مفاهيم و اتا  ااين تلقيق به اين پاسخ مي

احکـام اـابتي را  انسا ،فطر  خاص  نخست،بيا  نمود: توا  ميتنافي وهود ندارد. دو توهيه براي عدم لزوم نستيت 

 پييرند.ميرفتارها و آاار آ ، صدق و کيب  ،دوم. طلتدمي

د. مانند توق  عقل عملـي بـر عقـل نشا  از اتا  اين احکام دارالتزام، به و يا  تحاصربه يا ، علامهسخنا   رو،ينازا

 و فطري بود  ساختار انسا  و امثا  آ .« من علوي»نظري و تتعيت احکام از مصالح و مفاسد عقلي و دارا بود  انسا  از 

 «ناظر بـه واقـع»، خود انشائي هر چند در کاربرد، بايد و نتايدد که امر و نهي و ش، معلوم ديدگاه علامهدر بررسي 

، از هـاماننـد آن در کـاربرد اختـاري خـود و، بايد و نتايـد خوب و بد و ليو، پيير نيستندااتا  همين ههت،و به نيستند 

 پييرند.ااتا  ،دليلبه همين مفاهيم ااني فلسفي هستند و ريشه در خارج دارند 

 

 

 

 

 
  _____________________________________________________ هانوشتپي

ــين:1 ــائي . همچن ــو، 55ص ، 10 ج؛ 911ص ، 19 ج؛ 55ص ؛ 0 ج؛ 110 ص، 1 ج؛ 110 و 1، ص 9 ج؛ 50ص ، 5ج  ،ق1191 ،طتاطت  1910؛ هم

 .501، ص 1915، همو، 910و  119و  110ص ، 5 ، جب

ص ، 11 ج ؛ همــا ،911 ص، 11 ج ؛ همــا ،11 -10 ، ص0ج  ؛ همــا ،195و  151، ص 1ج  ؛ همــا ،150و  115و  111و  911 . همــا ، ص5

 .10ص  ،1911؛ همو، 991

 .55، ص 10؛ ج 911، ص 19؛ ج 510و  511و  55، ص 0؛ ج 110، ص 9ق، ج 1191 ئي،. طتاطتا9

ــائي،  .1 ــ950 و 501و  150و  11و  11و  09و  90ص ، 0 جق، 1191طتاطت ؛ 991، ص 11ج ؛ 911 ص، 11 ج؛ 911و  910و  901و  910و  991ـ

 .110و  191ص ، 1، ج 1919مطهري، 

 901-911، ص 1 ، جق1191؛ همو، 01 ص ،تا )ال (بي ؛ همو،01ص ، 1 ، جال  1910؛ همو، 911ص ، 1 ، ج1901. همو، 0

ـــــطتاط. 1  ج؛ 111 و 101 و 101 و 191 ، ص1؛ ج 590 و 551 و 191 و 195 ، ص0ج  ؛010 –011 و 115 و 115و  111ص  ،9 ج ،1901ي، ئات

 910 و 505 ، ص11 ج ؛901و  111 ، ص10ج ؛ 901و  995و  510و  01و  1 ، ص10 ج؛ 111و  110 ، ص11
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